
  مطالعات تاريخ اسلام
  1393/  بهار 20سال ششم/  شمارة 

  
  :ق)478 - 393العذري ( عمر  بن احمد

  نگارِ اندلسي دانِ عجايب نخستين جغرافي

  
 1مسعود صادقي

 2محمد جعفر اشكواري
  
  
  
  
  

دلايـي محـدث و مـورخ اهـل      ف بـه ابـن  معـرو  - العذري  انَسَ بن عمر  بن  حمدا اهتمام چكيده:  
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Abstract: The geographical endeavor of Ahmad Ibn Anas Al-Udhri well known as Ibn 

Dalaee, transmitter and writer of Hadith and an Andalusian historian has been ignored in 

the existing biographies in about him. While Tarsic Al-akhbar va Tanvic Al-asar as the 

only remaining of work the reveals that he was not only familiar with the knowledge of his 

era like history and Hadith, but also he worked on Geography and shows that he preferred 

Geography to History. The present paper throush descriptive - analytical method has tried 

to study and categorize the geographical information of the book and to analysis this part of 

Udhri scientific life which has been ignored. The findings show that Uudhri has not 

remained limited on statements of its predecessors, but rather develps descriptive 

geography and its tools and types specially writing marvelous things (Ajacib). 
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  مقدمه
هاي مختلف علوم از جمله جغرافيا در آن سرزمين رشد  به دنبال حضور مسلمانان در اندلس، شاخه

يافت. اگرچه رشد و تكامل دانش جغرافيا در اندلس در مقايسه با شرقِ جهان اسلام كنـدتر بـود،   
س بـا آثـار   گيري دانش جغرافياي اسلامي در آن ديار، آثاري پديد آمد كه قابل قيا اما پس از شكل

جغرافيايي شرق جهان اسلام بود. جغرافيانگاري در اندلس در پي عواملي چون اعـزام سـفيران بـه    
ها به سوي مكه و مسافرت علما و  هاي ديگر، سفر زيارتي حج، شناختن مسيرهاي كاروان سرزمين

البتـه   1دانشمندان آن ديار براي فراگيري علوم ديني به شرق جهان اسـلام شـكل و رونـق گرفـت.    
تـين تـلاش   2منـد شـدند.   دانان اندلس از ميراث و تجربة يوناني و رومي نيز بهره جغرافي هـاي   نخس

دلس از سفيــراني اسـت كـه بـه ديگـر       صورت گرفته در زمينة شكل گيري دانش جغرافيا در انـ
ن ه در ق) معروف به غـزال ك ـ 250-  156بكري ( حكم  بن  ها اعزام شـدند، مانند سفـر يحيي سرزميـ

هـا   ق) در رأس هيئتي براي مذاكرات صلح به دربار نورمـان 238 - 207 (حكـ دوم زمان عبدالرحمن
(ژوتلند/ دانمارك امروزي)، اعزام شده بود. مسافرت وي در مجموع بيست ماه طول كشيد. دومين 

شرقي سفر غزال نيز در دورة عبدالرحمن دوم صورت گرفت، اما اين بار به قسطنطنيه و دربار روم 
از ديگـر   3رفته بود. اخبار مربوط به مأموريت و مسافرت غزال در منابع به تفصيل آمـده اسـت.  

معـروف بودنـد، اشـاره    » مغرََّران«توان به سفر هشت عموزادة جوان كه به  سفرهاي آن دوره مي
ه دادنـد،  بار از بحر ظلمات (اقيانوس اطلس) و جزاير آن ارائ ها براي نخستين كرد. اطلاعاتي كه آن

يعقوب بـه آلمـان و شـرق اروپـا و بـلاد       بن اطلاعاتي نيز از سفر ابراهيم 4نظير بود. در نوع خود بي
مجموعة اطلاعاتي كه از طريق سـفرهاي   5ق انجام گرفته بود. 354صقالبه وجود دارد كه در سال 

  داده است. صورت گرفته حاصل شد، مواد اصلي بسياري از آثار جغرافيانگاران اندلس را شكل 
                                                 

  .316 : مكتبهًْ الثقافهًْ الدينيهًْ، ص، قاهرهتاريخ الفكر الاندلسيتا]،  حسين مونس[بي   1
 و اوزوريوس بلينيوس ،اپيانوس افيينوس، مارسيانوس،داناني مانند  نگاران اندلس از مطالب و اطلاعات جغرافي جغرافي   2

  .21-14 ، قاهره: مكتبهًْ مدبولي، صصالجغرافيه و الجغرافيين في الاندلسم)،  1986(حسين مونس( استفاده كردند
: الـدار المصـريهًْ   جذوهًْ المقتبس في ذكر ولاهًْ الاندلس، قاهرهم)،  1966( حميدي نصر ابي بن محمد ي اطلاع از سفر غزال، نك: ابوعبدااللهبرا   3

، بتحقيق ابراهيم الابياري و حامد عبدالمجيـد،  المطرب من اشعار اهل المغربم)، 1982( دحيه ؛ ابن375- 374 للتأليف و الترجمه، صص
ــع، صــص لب- بيــروت ــم للجميــع للطباعــه و النشــر و التوزي ــدالرحمن138- 133 نـاـن: دارالعل اعــلام م)،  1995ق/ 1416( حميــده ؛ عب

  .172- 162 ، دمشق: دارالفكر، صصالعرب و مقتطفات من آثارهم الجغرافيين
اـق  اختـراق  فـي  المشـتاق  نزهـهًْ ق)،  1409( ادريسي محمد بن محمد ابوعبداالله   4 اـل  2، جالاف اـن،   548م الكتـب، ص ، بيـروت: ع ؛ حميـده، هم

  .43- 39 ، قاهره: شركهًْ نوابغ الفكر، صصالرحالهًْ المسلمون في عصور الوسطيم)،  2008 / ق 1429( ؛ زكي محمدحسن290 - 287 صص
، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده،    هاي جغرافيـايي در جهـان اسـلام    تاريخ نوشتهش)،  1384( كراچكوفسكي يوليانويچ ايگناتي   5

دانـان ديگـري نيـز در آثـار خـود از آن اسـتفاده        . جغرافـي 155-154 : شركت انتشارات علمي و فرهنگي، صصتهران
  .335، 334، 30جا]: دارالغرب الاسلامي، صص ، [بي1، جالمسالك و الممالكم)،  1992( بكري اند، مانند ابوعبيد كرده
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مسالك افريقيه و نخستين گام در پيدايش دانش جغرافيا در اندلس با نوشتن كتابي با عنوان 
- 350(حكــ   ق) در دورة حكـم المستنصـر  362- 291( الـوراق  يوسف بن توسط محمدممالكها 

در تأليف كتاب خود به كتاب وراق اعتمـاد   2گرچه افرادي مانند بكري 1ق) برداشته شد. 366
تـوان   اند، اما اصل كتاب وراق از بين رفته است. با اين وجود مـي  لبي نيز از آن نقل كردهو مطا

 3وراق را در زمرة نخستين افرادي كه جغرافياي محلي را در اندلس متـداول نمودنـد، دانسـت.   
رازي در زمينـه   پس از وراق و در نيمه دوم سدة سوم و اوايل سدة چهـارم هجـري، خانـدان    

را نوشت كـه   الراياتق) كتاب  277رازي (د.  موسي بن هايي انجام دادند. محمد فعاليتجغرافيا 
هاي جغرافيايي داشت. كتاب وي موجود نيست، اما در برخي منابع از مطالب آن اسـتفاده   مايه

ق) 344-  274 رازي( موسي بن محمد بن توان به احمد از ديگر افراد اين خاندان نيز مي 4شده است.
تهّ   مسالك الاندلس و مراسيرد كه كتابي با عنوان اشاره ك تـأليف   ها و امهات و اَجنادهـا السـ

موسـي رازي بـا    بـن  محمد بن احمد بن هاي عيسي كتاب 5كرد، اما آن كتاب نيز باقي نمانده است.
هـا در   انـد، امـا قطعـاتي از آن    نيز از بين رفته حجاب خلفاء الاندلسو  تاريخ الاندلسهاي  نام
   6ها وجود دارد. خي از كتاببر

الاخبـار و تنَويـع    ترَصيع اي از كتاب  رغم مفقود شدن آثار نويسندگان گفته شده، نسخه به
العذري موجود است كه تبيين و بررسي اطلاعـات جغرافيـايي در آن    عمر بن نوشتة احمد الاثار 

هـاي نخسـتين    دانان سده افزون بر اين كه نقش عذري را در پيوند اطلاعات جغرافيايي جغرافي
هجري) نشان خواهد داد، اهتمـام   5دانان متأخر (بعد از سدة  هجري) اندلس و جغرافي 5و  4(

  عذري به جغرافيانگاري را نيز به اثبات خواهد رساند.
                                                 

  .309 ، صتاريخ الفكر الاندلسيمونس،    1
يوسف الوراق اعتماد و به آن اسـتناد كـرده اسـت و وي را عمـدتاً بـا نـام        رب به مطالب محمدبنبكري در توصيف مغ    2

  .721، 715، 711، 692، 680، 659، 649 ، صص 2، ج20، ص1يوسف آورده است. بكري، همان، ج بن محمد
دانـان انـدلس و    جغرافيپژوهشي در باب «ش)،  1381( ميرآبادي ؛ عليرضا روحي309 ، صتاريخ الفكر الاندلسيمونس،    3

  .86 ، ص9، ش )(دانشگاه باقرالعلوم تاريخ اسلام، »آثار آنها
نشاهًْ تدوين التـاريخ الاسـلامي فـي    م)،  1988( طه ؛ براي اطلاعات بيشتر نك: عبدالواحد ذنون389 حميدي، همان، ص   4

  .22-19 غداد: وزارهًْ الثقافهًْ و الاعلام، صص، بالاندلس
هاي ديگران نقل شده اسـت،   موسي رازي در كتاب بن محمد بن ؛ مطالبي از احمد197 ، صتاريخ الفكر الاندلسيمونس،    5

، بيـروت:  1، جنفح الطيـب مـن غصـن انـدلس الرطيـب     ق)،  1419( التلمساني مقري محمد بن به عنوان نمونه نك: احمد
. از آثار او فقط بخشي كه توسـط گايـاگونس و پيـدال بـه     896 ، ص2 ؛ بكري، همان، ج166، 120، 119ر، صصدرالفك

م)،  1988( (عبدالواحـد ذنـون طـه    جاي مانده اسـت  (ترجمه شده از زبان پرتغالي و لاتين) برگردانده شده، بر اسپانيولي
  ).22-19 ، صصنشاهًْ تدوين التاريخ الاسلامي في الاندلس

  .260 ، ص5 قري، همان، جم   6
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  ق) 478- 393دلايي) ( العذري (ابن عمر بن احمد  .1
دلايـي)، محـدث، فقيـه، مـورخ و      (معروف بـه ابـن   عذري دلهْاث  بن  سنَاَ  بن مرع  بن احمد  ابوالعباس
وي بـه دليـل    1.ق در المريه به دنيـا آمـد.   ه393 القعده سال ، در چهارم ذي نگار اندلسي جغرافي

همچنـين بـه دليـل      4دلايي مشهور شد. به ابن - در اندلس 3شهري در المريه - 2انتساب به دلايه،
ناميده شدن وي به عذري نيز به دليـل   5يز مشهور است.انتساب وي به شهر المريه، به مرييي ن
رفتند  اجداد عذري از حاميان امويان اندلس به شمار مي 6انتساب وي به قبيلة عذري بوده است.

 7و در برخي از تحولات سياسيِ آغاز حضور امويـان در انـدلس نقـش برجسـته ايفـا كردنـد.      
  مينه را براي رشد و بالندگي وي فراهم آورد. جايگاهي كه خاندان عذري در المريه داشتند، ز

و ابوعمر   اندلسى  حزم بن  على ابومحمد عذري آموختن علوم را در زادگاه خويش آغاز و نزد
توان بـه مسـافرت وي    از اتفاقات مهم زندگي عذري مي 8.كرد  حديث  سماع ،عبدالبر بن  يوسف

اش صـورت   ة اين سفر كه به همـراه والـدين  به شرق جهان اسلام اشاره كرد. اطلاعي از انگيز
تـوان دريافـت    گرفت، وجود ندارد، اما از فحواي مطالب گفته شده پيرامون اين مسافرت مـي 

دلايـي بـه    هاي اصلي آن سفر بوده است. ابـن  كه آموختن علوم به ويژه حديث، يكي از انگيزه
ق وارد  408 رمضـان سـال   ق به مشرق جهان اسلام رفت و در 407همراه والدين خود در سال 

ابـوذر  در مدت اقامت در مكه از عالمان و بزرگان آن ديار و محدثاني نظيـر   9شهر مكه شد.
 ـ  ابن  به  معروف  هروي احمد  بن الرحمنعبد سنـدار   بـن   حسـن   بـن  احمـد   بوالعبـاس و   اكمرازي ب ،

                                                 
  .79 ، صالجغرافيهًْ و الجغرافييون في الاندلسمونس،    1
؛ 460، بيروت: دارصـادر، ص 2، جالبلدان معجمم)،  1995( شهري در نزديك مريه در كرانه درياي اندلس، ياقوت حموي   2

 ).79 ، صالاندلسالجغرافيهًْ و الجغرافييون في (مونس،  )، از روستاهاي مريه بودDalias( دلايه
رفتند كه تجار و  شهري بزرگ از كوره البيره در اندلس، مريه به همراه بجانه به عنوان دروازة شرق اندلس به شمار مي   3

  ).120، ص5پرداختند(ياقوت حموي، همان، ج جا به تجارت مي بازرگانان از آن
  المعلمـي  يحيـي  بـن  ، تحقيـق عبـدالرحمن  الانسـاب م)،  1965 ق/ 1385( (سـمعاني)  منصور بن محمد بن عبدالكريم ابوسعيد   4

  .434 ، حيدرآباد: مجلس دائرهًْ المعارف العثمانيهًْ، ص5 اليماني، ج
  .119 ، ص5 حموي، همان، ج ياقوت    5
  ».  ا« اهواني، مقدمه كتاب، ص   6
الآثار و البستان في غرائب البلدان عن الاندلس من كتاب ترصيع الاخبار و تنويع  نصوصم)،  1965( العذري عمر بن احمد   7

-90 ، تحقيق عبدالعزيز الاهواني، مادريد: منشورات معهـد الدراسـات الاسـلاميه، صـص    و المسالك الي جميع الممالك
، تحقيـق لجنـهًْ مـن العلمـاء، بيـروت:      جمهرهًْ انساب العـرب م)، 1983 ق/ 1403( حزم ؛ ابن»ب« ؛ اهواني، همان، ص91

  .460 ، ص2 ؛ ياقوت حموي، همان، ج450 صدارالكتب العلميه، 
  .119 ، ص5 ياقوت حموي، همان، ج   8
  . 69 ، قاهره: مكتبهًْ الخانجي، ص1، جالصلهم)،  1955/ ق1414( بشكوال) (ابن عبدالملك بنابوالقاسم خلف   9
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وي  1الاسفرايني حديث شـنيد.  ختوُيهس بن سعيد بي ا بن البزاّز و محمد احمد بن محمد بن احمد ابوبكر
   2ق به سرزمين اندلس بازگشت. 416در سال  سال اقامت در مكه 8بعد از حدود 

و   روايـات   نقـل هاي علمي خود را ادامه داد و ضمن  فعاليت  اندلس  به  از بازگشت  پس عذري
و   بجـانى   يعقـوب  بـن   عبداالله ابن  حسين  مانند ابوعلى ، اندلسى  و محدثان  از دانشمندان،  نشر احاديث

همچنين وي به نشر و تعلـيم   3نيز سماع حديث كرد.  و ديگران  صفرْة اسدي  ابى بن  مهلب  ابوالقاسم
و   بخـاري   صحيحسدة پنجم هجري اندلس،   بيشتر علمايهاي خود پرداخت، تا جايي كه  آموخته
عبدالبر نيز از وي  حزم اندلسي و ابن دي مانند ابنحتي افرا 4دلايي آموختند. نزد ابنرا   مسلم  صحيح

» السـند   و عـالى   كثيـر الروايـه   ، ثقه«حتي وي را   حموي  ياقوتاند.  حديث شنيده و روايت كرده
 6م در بلنسيه درگذشت. 1085ق/ 478سرانجام عذري در سال  5خوانده است.

  آثار و تأليفات
حـال نويسـان دربـارة     يث توسط عذري، شـرح خصوص حد با توجه به فراگيري علوم ديني به

امـا جغرافيانگـاراني چـون ابوعبيـد      7انـد،  اهتمام وي در زمينة جغرافيا سخني به ميان نياورده
ــاقوت حمــوي 560 (د. ق)، ادريســي 487 (د. بكــري ــي 626 (د. ق)، ي ــه  682 (د. ق)، و قزوين ق) ب
ــلاش ــرده    ت ــاره ك ــا اش ــش جغرافي ــة دان ــذري در زمين ــاي ع ــد. ه ــار   8ان ــتين ب ــراي نخس ب

را كه بـا موضـوع سـيره     افتضاض ابكار اَوائل الأَخبارق) كتابي با عنوان ِ 575 (د. اشبيلي خير ابن
عذري نسبت داده كه از بين رفته  هاي حديثي، فقهي و تاريخي داشت به  نوشته شده بود و مايه

المسـالك و   فـي  رجـان الم نظـام هـاي ِ  ق) از دو كتاب عذري با نام 626 (د. ياقوت حموي 9است.
                                                 

  .137 ، ص1 ؛ حميدي، همان، ج69 ، ص1بشكوال، همان، ج ابن   1
  جا. همان   2
  .69، 1 بشكوال، همان، ج  ؛ ابن299 ، ص1حميدي، همان، ج   3
  .70-69، صص1 بشكوال، همان، ج ؛ ابن»د« اهواني، مقدمه كتاب، ص   4
  .460 ، ص2ياقوت حموي، همان، ج   5
شـذرات الـذهب   م)،  1986 ق/ 1406( الدمشـقي  الحنبلي العكري احمد بن عبدالحي الدين ؛ شهاب70 بشكوال، همان، ص ابن   6

  .337 كثير، ط. الاولي، ص ابن بيروت: دار-، دمشق5 ج، في اخبار من ذهب
بغيـهًْ  م)،  1885( الضـبي  يحيـي  بـن  ؛ احمـد 70-69، صص2 بشكوال، همان، ج ؛ ابن138-136 نك. حميدي، همان، صص   7

  .184-183 ، مادريد: مطبعه روخس، صصالملتمس في تاريخ رجال اهل الاندلس
  نك. ادامه مقاله.   8
  .190 العلميه، ص لبنان، دارالكتب-، بيروتفهرسهًْم)،  1998 ق/ 1419( عمر) بن خير بن محمد (ابوبكر خير الاشبيلي ابن   9
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و  آثـارالبلاد و اخبارالعبـاد  ق) نيـز در   682 (د.قزوينـي  1ياد كرده است. هًْاعلام النبوو الممالك
بـه  » ممالـك و مسـالك اندلسـيه   «كتابي با عنـوان   عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات

افتضـاض ابكـار   كتاب  2عذري نسبت داده و در توصيف اندلس، بارها از عذري نام برده است.
ترصـيع  به دست مـا نرسـيده اسـت، امـا كتـابي از وي بـا عنـوان         هًْاعلام النبوو  اوائل الأخبار

موجود است.  تنويع الاثار، و البستان في غرائب البلدان و المسالك الي جميع الممالك و الاخبار
يكي دانسته  الكنظام المرجان في المسالك و الممرا با  ترصيع الاخبار،  مصحح اثر در مقدمه

اما دليلي براي اين ادعاي خود نياورده است. با توجه به اين كـه بـه غيـر از يـاقوت و      3است،
انـد، همچنـين    دانان و محققين اسامي تأليفـات عـذري را نيـاورده    قزويني هيچ يك از جغرافي

و  انـد  هايي كه يـاقوت و قزوينـي از عـذري آورده    شباهت عنوان كتاب حاضر با عنوان كتاب
توان گفت كـه كتـاب    شباهت نوع و محتواي مطالبي كه قزويني از عذري نقل كرده است مي

هايي از آن كتـاب را   اند يا بخش حاضر درواقع همان كتابي است كه ياقوت و عذري نقل كرده
ترصيع الاخبار و شود، زيرا برخي از مطالبي كه قزويني از عذري نقل كرده است در  شامل مي
توان نتيجه گرفـت كـه تـأليف عـذري      با توجه به مطالب فوق مي 4شود. ديده نمي رتنويع الاثا

تر از آن چيزي است كه اكنون در دسترس قرار دارد. مكان و تاريخ تأليف اين كتاب به  جامع
اي خـود را در زمـان   ه ق) معتقد است كه عذري كتاب 488 (د.  درستي دانسته نيست. حميدي
الاثار  ترصيع الاخبار و تنويعاما با توجه به قرايني كه عذري در  5حضور در مكه نوشته است،

نوشته شده است. تاريخ دقيق نگارش اثـر اخيـر نيـز     اندلس در توان گفت اين كتاب  ميآورده 
 - اش يعنـي شـش سـال پـيش از فـوت      - ق 472نامشخص مانده است، اما بنابر ذكر وقايع سال 

   6اخر عمر عذري نوشته شده است.توان نتيجه گرفت كه اين اثر در او مي
                                                 

، 5 (همـان، ج  آورده اسـت » دلائـل النبـوهًْ  «حنبلـي نـام كتـاب عـذري را      عماد . ابن460، ص2 ياقوت حموي، همان، ج   1
  ).338 ص

؛ 582، 575 تهــران: انتشــارات اميركبيــر، صــص    لعبــاد،آثــارالبلاد و اخبارا)، 1373( قزوينــي محمــد بــن زكريــاء   2
باباپور، مسعود غلاميه،  ، به كوشش يوسف بيگعجايب المخلوقات و غرايب الموجودات )،1390قزويني( محمد بن زكرياء

  .283 قم: مجمع ذخائر اسلامي، ص
  ».هـ« اهواني، مقدمه كتاب، ص   3
اندلسـيه آورده   مسالك و ممالـك به نقل از كتاب » واسط«وهي با نام به عنوان نمونه قزويني مطالبي را در توصيف ك   4

  ).283 )، همان، ص1390( (قزويني نيست الأخبار ترصيعاست كه در 
  .137 حميدي، همان، ص   5
  .48، 16 عذري، همان، صص   6
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  ترصيع الاخبار و تنويع الاثارجغرافيانگاري در   .2
  اهميت كتاب از نظر مواد جغرافيايي   .1. 2

بـه   الأخبـار و تنويـع الأثـار    ترصـيع  1به رغم حجم زياد اطلاعات تاريخي موجود در كتاب
ر جغرافيانگاري و به ويـژه  عنوان نخستين اثرِ مكتوبِ باقي مانده از كوشش علماي اندلس د

جغرافياي اندلس حائز اهميت است. عذري همانند مسعودي در شرق جهان اسلام در تدوين 
اي بـر تـاريخ دانسـته و     جغرافيا را بـه عنـوان مقدمـه    ترصيع الأخبار و تنويع الأثار،كتاب 

ن اين كتاب از جغرافيا را به عنوان بستر حوادث تاريخي مورد مطالعه قرار داده است. بنابراي
هـاي جغرافيـايي    دو جهت حائز اهميـت اسـت: از طرفـي بـه عنـوان منبعـي كـه انديشـه        

جغرافيدانان پيشين اندلس را در بر دارد و از طرف ديگر به عنوان منبعي كه مورد اسـتفادة  
بندي منسوب به كنستانتين (قسطنطين) كـه   دانان بعدي قرار گرفت. عذري از تقسيم جغرافي
بندي مذكور اندلس بـه دو   به شش بخش تقسيم كرده بود، اطلاع داشت. در تقسيم اندلس را

بخش اندلس ادَني (سه ناحيه) و اندلس اقَصي (سه ناحيه) تقسيم شده بود، اما عذري يـادآور  
دهنـد و انـدلس را بـه انـدلس شـرقي و       بندي ديگري ارائه مي شود كه افرادي نيز تقسيم مي

الطرطوشـي   يعقوب الاسرائيلي  بن چنين مطالبي را از ابراهيم هم 2ند.ا اندلس غربي تقسيم كرده
كشـورهاي اروپـاي    ) آورده اسـت كـه بـه   م10ق/ 4 سدةدانشمند و جهانگرد اسپانيايي در (

) و غيـره  غربي و مركزي و سرزمين اسلاوهاي غربي (لهستان، بلغارسـتان، سـرزمين چكهـا   
 7سـطه، رقُس 6لنسـيه، ب 5تـدمير،  4هـاي  رهعذري در كتاب خود بـه كـو   3مسافرت كرده بود.

                                                 
ق)،  1409( طــه ، نــك. ذنــونترصــيع الأخبــار و تنويــع الأخبــاربــراي كســب اطلاعــات بيشــتر دربــاره مــواد تــاريخي در    1

  .176- 170 ، صص36 ، شالمورخ العربي، »العذري و دوره في كتابه التاريخ العربي و الاسلامي في الاندلس عمر احمدبن«
  ي قسطنطين اشاره كرده است.بند بكري در كتاب خود به تقسيم . بعد از عذري نيز ابوعبيد20 عذري، همان، ص   2
  .137، 7 عذري، همان، ص   3
به معني بخشي از استان است و تازيـان آن را گرفتـه بـراي     كوره يا خوره: حمزه اصفهاني گويد: خوره واژه فارسي خالص«    4

خوره و استان يكي  استان به كار مي برند. چنان كه اقليم را از يونانيان گرفتند و به جاي كشخر فارسي به كار بردند، پس
ها ناگزير بايد يك قصبه يـا شهرسـتان يـا     گيرد، اين ديه گويم: خوره هر سرزميني است كه چند ديه را در بر است. من مي

اي داشته باشند كه نام آن بر همه خوره نهاده شود. چنـان كـه گوينـد: دارابگـرد شهرسـتاني اسـت در فـارس و         رودخانه
  ).37- 36، صص1 (ياقوت حموي، همان، ج »ه آن را خوره دارابگرد خواننداي دارد كه هم ملحقات گسترده

  .1 عذري، همان، ص   5
  .17 همان، ص   6
  21 همان، ص   7
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2يره،لبِاَ 1شقه،و مؤلف پرداخته است.  7بهرطَقُو  6و الجزيرة الخضراء 5هذونَشَ 4بله،لَ 3شبيليه،ا
عـلاوه بـر ارائـه اطلاعـات تـاريخي، اطلاعـات جغرافيـايي را در         ها كورهدر توصيف اين 

ر جغرافيانگاري به مواردي نظير توصيف هر كوره و شهرهاي آن ارائه كرده است. عذري د
مسالك و ممالك، جغرافياي طبيعي، جغرافياي اقتصادي، نام، وجه تسميه و تخطيط شهرها 

  نگاري پرداخته است. و عجايب

  . مسالك و ممالك1. 1. 2 
ها و بيان فاصله  از جمله مواردي كه عذري در بيان مطالب جغرافيايي به آن توجه دارد، راه

توان بيان مسالك و  اي است كه مي ت و اهتمام عذري در اين زمينه به گونهشهرها است. دق
ها  عذري در توصيف راه 8هاي اصلي جغرافيانگاري عذري دانست. ممالك را يكي از ويژگي

و فاصلة شهرها به چند طريق عمل كرده است: راهي كه از قرطبه (پايتخت امويان انـدلس)  
فاصـلة   10بيان فواصل ميان شهرهاي يـك كـوره،   9بود،تا به مركز كورة ديگر كشيده شده 
 12 و فاصلة شهرهاي كورة قبلي تا مركز كورة جديد. 11مركز يك كوره تا ديگر نواحي آن

هاي ديگري مانند  سنجيده است، اما از مقياس 13»ميل«عذري فاصلة ميان بيشتر شهرها را با 
                                                 

  .55 ، صعذري   1
  .90 همان، ص   2
  .95 همان، ص   3
  .110 همان، ص   4
  .112 همان، ص   5
  .117 همان، ص   6
  .121همان، ص   7
  .92 ، صي الاندلسالجغرافيهًْ و الجغرافيون فمونس،   8
من قرطبه الي قنيط محله عشرون ميلا، الي جيان عشرون ميلا، الي منت شاقر محله، الي وادي آش «به عنوان نمونه:   9

  .21، 3 صصعذري، همان، ». محله، الي مدينهًْ بجايه محله، الي بيره محله، الي مدينهًْ لورقه محله
  .  3 همان، ص 10
  .19 همان، ص 11
  .17 ص همان، 12
است، هـر ذراع  » ذراع شاه«بطلميوس در مجسطي گفته است: ميل سه هزار ذراع به  . «20، 9، 3 عذري، همان، صص 13

جواز پشت و دو به يكديگر چسبان است. نيـز گوينـد ميـل يـك      سه وجب، هر وجب سي و شش انگشت، انگشت پنج
ت، اما نزد لغـت شناسـان ميـل پايـان ديـدگاه      سوم فرسنگ است و گويند ميل دو هزار و سيصد و سي و سه گام اس

  .)36 ، ص1حموي، همان، ج (ياقوت »چشم است
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بـراي بيـان   » محله«ت. استفاده از مقياس نيز استفاده كرده اس 3»محله«و  2»فرَسخ«، 1»سكهّ«
آمده است كـه بـه    ترصيع الاخبار و تنويع الآثارفاصلة شهرها از مواردي است كه فقط در 

رود. عذري گاهي به جاي بيـان   نوعي از ابتكارات عذري در مسالك و ممالك به شمار مي
و  4ر مسير قرار داشتندفاصلة ميان شهرها به بيان مناطق، شهرها و روستاهايي پرداخته كه د

گاهي نيز به مجموع فاصله بين دو شهر اكتفا كرده است، به عنوان نمونه فاصله بين قرطبـه  
  5ميل ذكر كرده است. 90تا اشبيليه را 

شود، بلكـه وي در توصـيف    ها در نزد عذري فقط به توصيف فواصل ختم نمي توصيف راه
امور ديگر نيز توجه كرده است كه نشـان از   برخي مسيرها، علاوه بر تعيين دقيق مسافت، به

از بلنَسيه تا مربيِطرَ كه ديوار شـرقي مدينـه   «اطلاع دقيق عذري از مسير دارد. به عنوان نمونه 
الترُاب است، پانزده ميل است، در شهر مربيطر بناهاي قديمي است، از آثار قديمي در آن شهر 

در  6».اش عـاجزيم  كند و از توصـيف  را خيره مي توان به قصري اشاره كرد كه چشم بيننده مي
ميل روستاي ارَطانه است، در بالا دست ايـن روسـتا،    3از انَده به فاصلة «گويد:  جاي ديگر مي

آيد و  رود، آب داخل اين حوض به گردش مي اي است كه از داخل غاري به حوضي مي چشمه
توان آن را ديد، كسي كه دقت كند  آيد، در طول روز چند بار مي به صورت جزر و مد در مي

ميل است، از شاطبه به حصن  25تواند آن را مشاهده كند. از حصن مورور به قلعه موريل  مي
                                                 

پيمايند، اگر گفتـه شـود كـه فـلان      ها از شهري به شهر ديگر، آن را مي (سنگ فرش) كه كاروان سكه: راه كوبيده شده   1
ه موصل پنچ سكه است، يعني رونـده از  اند. چنان كه گويند، از بغداد ب شهر تا فلان، چند سكه است، راه را قصد كرده

هـاي   البريد به معني ايستگاه تواند از يكي از پنج طريق راه بپيمايد.و نيز گفته شده است كه سكك بغداد به موصل مي
). بـه عنـوان نمونـه در بيـان     38 ، ص1 (ياقوت حموي، همـان، ج  تر است روزانه بريد است، ولي نخستين معني صحيح

من إشبيليهًْ الي قريهًْ مورهًْ سكه، الي قريهًْ قَرتهًْ سـكهًْ، الـي   «ليه تا لَبلَه از سكه استفاده كرده است: مسافت ميان اشبي
  ).110 -108 (عذري، همان، صص »قريهًْ طرَويرة سكهًْ، الي برذليانه سكهًْ، الي لَبلَهًْ سكهًْ

(يـاقوت   »، پـس فرسـنگ دوازده هـزار ذراع اسـت    (فرسنگ)، برابر است با سه ميل، هر ميـل چهـار هـزار ذراع    فرسخ«   2
عذري علاوه بر ميل، سكه و محله، از فرسـخ نيـز   »). فرسنگ«دهخدا، ذيل  نامة ؛ لغت36-37، صص1 حموي، همان، ج

من أكَشُنَبه إلي مدينه وشقَه ثلثمأئه فرسخ، و العرض من قرطاجنهًْ الحلفاء إلي الفهمين ثمـانون  «استفاده كرده است: 
121 (عذري، همان، ص »خاًفرَس.(  

كند  محله در اين جا به عنوان اصطلاح به كار رفته و آن موضعي است كه راكب و سوار يا مسافر در آن استراحت مي«   3
الـي منـت شـاقر    «). به عنـوان نمونـه:   83 ، صالجغرافيه و الجغرافيين في الاندلس(مونس،  »پردازد و به تجديد قوا مي

  ).109، 3 (عذري، همان، صص »محله، الي مدينه بجايه محله محله، الي وادي آش
  ).21 (عذري، همان، ص »من قرُطبه الي الصخرهَ، الي بني...، الي أرميش، الي جيان زيد«به عنوان نمونه:    4
  .109 همان، ص   5
  .19 عذري، همان، ص   6
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  1».ميل است 25قلُيَرره كه در ساحل دريا در دامنة كوه قرار دارد و قلعه بزرگي دارد، 
ماننـد آنچـه    هـا  توان گفت كه روش عـذري در توصـيف راه   با توجه به مطالب فوق مي

ارائه داده بود، يعني ارائة صرف فاصلة شهرها  المسالك و الممالكق) در  290 خرداذبه (د. ابن
دارد كـه عـلاوه بـر بيـان     البلدان ق) در  284 نيست؛ بلكه شباهت بسياري به روش يعقوبي (د.

  ها، به اطلاعات ديگر نيز توجه كرده است. مسافت
  . جغرافياي طبيعي 2. 1. 2

ياي طبيعي به طبيعت و تجزيه و تحليل و سنجش پراكندگي اشكال زمـين، آب و هـوا،   جغراف
عذري نيـز در   2پردازد. هاي طبيعي مي ها، گياهان، حيوانات معادن و ساير پديده ها، خاك آب

جغرافيانگاري در توصيف شهرها به جغرافياي طبيعـي پرداختـه اسـت. عـذري در توصـيف      
و حتي در يك مورد نقش رود شهر لورقه  3شهر توجه كرده شهرها به رودهاي جاري در آن

ها توجه دارد.  همچنين به چشمه 4در بلاد تدُمير را مشابه نقش رود نيل در مصر دانسته است.
هـاي آن   در توصيف بلاد تدمير و بعد از مقايسه رود لورقه با رود نيل در مصر، به سرچشـمه 

ه نزديـك چشـمة بلنَتشـكه قـرار دارد، از     پرداخته و معتقد است كـه چشـمة ملنحشـه ك ـ   
نيز در توصيف شهر لبله از رود لهَشرَ سخن گفته و منشـأ   5رود. هاي آن به شمار مي سرچشمه

اي را در غرب حصـن   همچنين چشمه 6هاي قطَرشانه دانسته است. آن را از سه چشمه در كوه
براي درمان از آب آن اسـتفاده  نويسد كه مردم  بليس از اعمال كوره تدُمير توصيف كرده و مي

هايي توجه كرده است كه  عذري به كوه 7مشهور بود.» عين المباركه«كردند و نزد عوام به  مي
.ق در حومة  ه 440اي كه در سال  عذري به زلزله 8سرچشمة رودها در نواحي مختلف بودند.

به گزارش عذري، زلزلـه   تدمير بين شهرهاي اوُريوله و مرسيه رخ داده بود، اشاره كرده است.
در يك روز چندين بار آن مناطق را لرزانيده بود و بر اثر آن بسياري از بناهاي مهـم و عـالي   

                                                 
  .20-19 ، صصعذري   1
  .30 ، ص7تهران: سازمان جغرافيائي و كارتوگرافي گيتاشناسي، چ، فلسفه جغرافيا)، 1373( حسين شكوئي   2
  . 95، 55، 22، 1 عذري، همان، صص   3
  .1 همان، ص   4
  .1 همان، ص   5
  .110 همان، ص   6
  .9 همان، ص   7
  .118، 110، 56، 22 همان، صص   8
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هايي كه در زمين به علت وقوع زلزله ايجاد شده  آنجا ويران شده بودند. حتي عذري از شكاف
مطالبي  1خن رانده است.ها نيز بر اثر زلزله از بين رفته بودند، س بود و اين كه برخي از چشمه

دهنـدة مشـاهدات و اطلاعـات وي دربـارة      كه عذري در زمينة جغرافياي طبيعي آورده نشان
  جغرافياي طبيعي است. 

  . جغرافياي اقتصادي 3. 1. 2
رود كـه بـه مطالعـة پراكنـدگي      هاي جغرافيا به شـمار مـي   جغرافياي اقتصادي يكي از شاخه

عذري نيـز در   2پردازد. يع، مبادله، تجارت و صادرات كالا ميهاي انساني در توليد، توز فعاليت
جغرافيانگاري خود به جغرافياي اقتصادي توجه داشته اسـت. از معـادن، توليـدات، صـادرات     
كالا از اندلس به نواحي ديگر و ماليات برخي شهرها سخن گفته است كه در ادامـه خواهـد   

تدمير و ميزان برداشـت روزانـه آن اشـاره     آمد؛ در توصيف تدمير، به معدن نقره در سواحل
از  3جا و چگونگي اسـتخراج آن پرداختـه اسـت،    كرده است. همچنين به معدن سرب در آن

ترين  جا را از مهم سيه، آن در توصيف كوره بلن 4بافي در اطراف تدمير سخن گفته است. پارچه
جـا بـه تمـام     بـرنج آن  مراكز توليد زعفران مرغوب در اندلس دانسته و به صادرات محصـول 

به نقش تجاري و بازرگاني شهر شاطبه پرداخته است و ايـن   5مناطق اندلس اشاره كرده است.
در  6كردنـد.  جا تجار و بازرگانان، كالاهاي خود را به سـودان و مغـرب صـادر مـي     كه از آن

گر يكي دي 7توصيف شهر سرقسطه به توليد و تجارت پوست سمور در آنجا اشاره كرده است.
از مواردي كه عذري به آن توجه دارد، ميزان ماليات شهرها و نواحي مختلف است. به عنوان 

 15627ق)  206- 180(حـك.    هشـام  بـن  نمونه، ماليات شهر لبَلهَ را در دورة حكومت حكـم 
(حـك.   حكم بن و ماليات قرُطبُه در دوره هشام 9دينار 18873ماليات كوره الجزيره را  8دينار،

                                                 
  .8 ، صعذري   1
  .34 شكوئي، همان، ص   2
  .2 عذري، همان، ص   3
  .9 همان، ص   4
  .17 ، صنهما   5
  .19-18 همان، صص   6
  .22 همان، ص   7
  .111 همان، ص   8
  .120همان، ص   9
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بـا   1ميليون درهم بيـان كـرده اسـت.    40ها در اندلس،  ق) را قبل از شروع شورش 399- 366
توجه به اطلاعات جزئي از ماليات برخي مناطق، ايـن احتمـال را كـه وي در دسـتگاه اداري     

  2كند. حضور يا از طريق افرادي به آن اطلاعات دسترسي داشته است، تقويت مي

  ارينگ . نام، وجه تسميه و خططَ 4. 1. 2
از جمله مواردي كه عذري در اطلاعات جغرافيايي به آن توجه كـرده، نـام و وجـه تسـمية     

ها قبل از اسلام، ريشه،  هاي آن شهرها است. وي علاوه بر وجه تسمية برخي از شهرها، به نام
معنا و وجه اشتقاق شهرها پرداخته است. در جدول زير شهرهايي كه عذري بـه نـام و وجـه    

  اشاره كرده، آمده است:ها  تسمية آن
  

  ها : اسامي شهرها به همراه وجه تسميه آن1جدول شماره 
  

 صفحه وجه تسميه شهر رديف
  4 غنَدريس گرفته شده است.بناز تدُمير تدُمير  1
  10 (طلا) است.»الذهبيه«معناي لاتيني آن ارُيوله  2
  17 3بلنسيه را مدينه التراب گويند. بلنسيه  3
ر لاتين به معناي جاجراغشت است كه از اسـم قيصـر اغُسُـطوُس كـه بـه      د سرقسطه  4

 دستور وي شهر را بنا كردند، گرفته شده است.
21  

  95  است.»مدينهًْ المنبسطه«شد كه تفسير آنميدر لاتين به آن اشبالي گفته اشبيليه  5
فتـادگي دارد بـدين   شد. بخشـي از مـتن اگفته مي»مرطالقه«در لاتيني به آن طالقه  6

.ـ... من الارض«صورت  ».الم
96  

  110 4گويند.»مدينهًْ الحمراء«شهر لبله را لبله  7
  121 گفتند.مي»طاسعوط«در زبان گوتي به آن قرطبه  8
  1  است.»(دژ مستحكم»الدرع الحصين«معناي لورقه در لاتيني به معناي  لورقه  9

                                                 
  .121 همان، صعذري،    1
  .88-87 صص الجغرافيهًْ و الجغرافيون في الاندلس،مونس،    2
  .490 ، ص1 ياقوت حموي، همان، ج   3
  .10 ، ص5 همان، ج   4
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هـا و نيـز افـرادي كـه در شـهرها       باني و مؤسس آن همچينين عذري در توصيف شهرها، به
اي  تغييراتي به وجود آوردند، اعم از اينكه با اقدامات خود سبب ويراني شهر شدند يا آثار و ابنيه

همچنين اطلاعاتي دربارة قدمت شهرها و آثار و ابنية قديمي  1بر شهر افزودند، اشاره كرده است.
آن شهري قديمي اسـت  «ونه در توصيف شاطبه آورده است: دهد. به عنوان نم در آن به دست مي

در توصـيف شـهر    2».كه آثار و ابنيه قديمي نيز در آن وجود دارد و دژ بزرگ آن نظيـر نـدارد  
    3هاي آن شهر اشاره كرده است. جا و استحكام ساختمان وشقه به كهن بودن آن

نـوعي جغرافيـاي اقليمـي    ها و نواحي يك شهر يا اقليم،  نگاري يعني وصف محله 4خططَ
شـود. عـذري نيـز در برخـي      است كه به طور كلي توپوگرافي آن شهر و منطقه محسوب مي

موارد به آن پرداخته است. در توصيف شهر المريه به اين موضوع اشاره كرده است كه المريه 
اع شهري كهن و قديمي نيست و هنگام حضور اعراب، رباطي بوده و به مرور زمان و با اجتم ـ

مردم در آن جا، توسعه و گسترش يافت. البته عذري بيان داشته است كه در زمان وي هيچ بنا 
همچنين در توصيف إلبيره،  5يا عمارتي در آنجا وجود ندارد و تقريباً خالي از سكنه بوده است.

 ضمن تقسيم آن به پانزده اقليم، به اجزاء آن نيز توجه كرده اسـت. در ادامـة توصـيف اقـاليم    
در توصيف شهر  6البيره، به نحوة حضور نياكان خود به دلايه و گسترش آن اشاره كرده است.

 7لبَله نيز از كهن بودن و وجود آثار و ابنية تاريخي و قديمي در آن سخن به ميان آورده است.
هـاي   در توصيف شهر قرطبه نيز به آثار تاريخي آن شهر مانند مسـجد جـامع قرطبـه، دروازه   

   8قصر الزهراء اشاره كرده است.شهر و 
  نگاري در ترصيع الأخبار و تنويع الأثار . عجايب 5. 1. 2

امــا در دورة اســلامي،   9گــردد، نگــاري بــه قبــل از اســلام بــر مــي      ســابقة عجايــب 
                                                 

  .85، 84، 83، 82، 21، 6 عذري، همان، صص   1
  .18 همان، ص   2
  .55 همان، ص   3
ــه، زمينــي اســت كــه شــخص، قبــل از آنكــه ديگــري وارد آن شــده باشــد، در آن فــرود آمــده  «   4 خطَــط جمــع خطَّ

  ).140 ، بيروت: دارالبيروت، ص4 ، جلسان العربتا]،  [بي منظور (ابن »است
  .86 عذري، همان، ص   5
  .91-90 همان، صص   6
  .110 همان، ص   7
  .123-120 همان، صص   8
 ،6س يغمـا، ، »يـن  لوسـي «)، 1332 فياض(آذر اكبر ؛ علي363 جا]، ص ، تحقيق رضا تجدد، [بيالفهرستتا]،  [بي نديم ابن   9
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ق) نخستين فردي است كه كتابي در اين زمينه نوشت كه از  204 (د. كلبي سائب بن محمد بن هشام
ق) نخستين فردي اسـت كـه    272 خرداذبه (د. دانان مسلمان، ابن ن جغرافيبين رفته است. در بي

هـاي   نگـاري بـه عنـوان يكـي از گونـه      نگـاري پرداخـت و بعـد از وي عجايـب     به عجايـب 
ق) كتاب  682 (د. جغرافيانگاري اسلامي در جهان اسلام رونق گرفت و تا سدة هفتم كه قزويني

نگاري فقـط در   ا به رشتة تحرير درآورد. عجايبر عجائب المخلوقات في غرائب الموجودات
  شرق جهان اسلام وجود نداشت، بلكه غرب جهان اسلام نيز با اين پديده بيگانه نبود.  

نگار غرب جهان اسلام دانست كه در كتاب خود علاوه  توان نخستين عجايب عذري را مي
سـت. نكتـة جالـب در    نگـاري نيـز پرداختـه ا    بر مطالب جغرافيايي كه گفته شد، به عجايب

نگاريِ عذري اين است كه وي اين گونه مطالب را از اطلاعات جغرافيايي و تـاريخي   عجايب
ها اين گونه است كـه وي ايـن گونـه     شيوة عذري در ارائة عجايب سرزمين 1جدا كرده است.

آورده  4»ريبـه غَ«يـا   3»و من اغَربَ الغرَائـب « 2،»و من غرَائبها«اطلاعات را ذيل عناويني مانند 
با مطلبي از عجايب شهر لورقـه كـه    ترصيع الأخبار و تنويع الأخبارنگاري در عجايب 5است.

نگـاران ديگـر بـه پديـدة      در كورة تدمير واقع بود، آغاز شده است. عذري نيز مانند عجايـب 
نويسـد كـه: بـه دليـل      و مـي  6وجود طلسم در باورهاي مردم دربارة شهرها اشاره كرده است

ود طلسمي كه در كنيسة مركزي شـهر (لورقـه) سـاخته بودنـد، ملـخ در آن شـهر وجـود        وج
هاي آنجا بر شمرده اسـت كـه از شـكاف     همچنين چشمة لورقه را از ديگر شگفتي 7نداشت.

                                                                                                                   
-10 ، تهران: نشر افكار، صصها نامه روايت، شكل و ساختار فانتزي عجايب)، 1387( پرويز براتي  ؛386-375 صص ،9ش
  ؛ و نيز نك:17

Rudolf Wittkower(1942), “Marvels of the east. A study in the history of monsters”, Journal of the 
Warburg and courtauld institutes, vol. 5, pp 159-165; Dubler, C.E(1991), ʻADJȂʼIB, EI2, LEIDEN: E. J. 
BRILL, Vol, p. 203. 

نگارانه، مؤلف  اخته است. در جغرافيانگاري عجايبپرد» نگارانه جغرافيانگاري عجايب«عذري در كتاب خود به نوعي به    1
اي از اطلاعات واقعي، تاريخي، اسـاطيري، داسـتاني و خرافـي را نيـز در      پردازد، اما مجموعه ها مي به توصيف سرزمين

  است.  بودن مطالب در آن برجسته انگيز دهد كه جذابيت و شگفت ضمن اطلاعات جغرافيايي ارائه مي
  .3 عذري، همان، ص   2
  .7 همان، ص   3
  .87 همان، ص   4
تفاوت قائل » امر غريب«و » امر شگفت انگيز«نگاري رايج در شرق اسلامي بين  نويسندگان متون جغرافيايي و عجايب   5

انـد و حتـي    اسـتفاده كـرده  » عجيب/عجايب«انگيز بودند، از اصطلاح  هايي كه شگفت بودند و بيشتر در توصيف پديده
  ).101-92 )، همان، صص1390( (قزويني اند پرداخته» غريب«و » شگفت انگيز «ني به تعريف افرادي مانند قزوي

، بـه  عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات)، 1387( طوسي احمد بن محمود بن درباره اين موضوع، نگاه كنيد به: محمد   6
  .280-279، 259اهتمام منوچهر ستوده، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، صص

  . 2 عذري، همان، ص   7
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شـد   اي مـي  رفت و از آنجا وارد خانـه  اي به بالاي كوه مي جوشيد و با عبور از حفره سنگي مي
الحلفاء به  مة توصيف كورة تدمير و در بيان شگفتي منطقه قرطاجنهًْدر ادا 1كه پر از آب بود.

پنداشـتند و در روزي معـين    اي اشاره كرده است كه مسيحيان آن را محترم و مقدس مي مقبره
گويـد كـه: در روز گردهمـايي     شدند. همچنـين عـذري مـي    از سال در اطراف مقبره جمع مي

عـذري در   2كـرد.   ه مقبره در آن واقع بود پرواز نمـي اي بر بالاي كوهي ك مسيحيان هيچ پرنده
اي در حومـة شـهر كـه در دژي     ادامة بيان عجايب لورقه از درخـت زيتـوني كـه در كنيسـه    

به هنگام نماز عصر در شب اول مـاه  «نويسد:  معروف به ميربَيط قرار داشت سخن گفته و مي
د. مردم باخبر هستند و در آن هنگام شو مي آن درخت زيتون نوراني و تا شب پر از زيتون مي

وي در تأييد گفتة خود  3».فرستند ايستند، اميران برخي نواحي نيز هدايايي مي مقابل درخت مي
طرطوشي درباره درخواست پادشاه روم براي اعـزام   يعقوب بن به مطلبي كه در منابع از ابراهيم

همچنـين در عجايـب    4ه اسـت. اي جهت زيارت آن درخت خوانده بود، اسـتناد كـرد   نماينده
روستايي در نزديكي تدمير گفته است كه در آنجا انواع درختان سيب، گلابي، انجير، زيتون و 

هاي ألش از كورة تـدمير بـه نـوعي     در ادامه از شگفتي 5كنند. انار بدون غرس كردن رشد مي
شـد بسـيار    اي كـه از آن خـارج مـي    پرداخته و معتقد است مـاده » الذيب حجر«سنگ به نام 

در آن شهر اشاره كرده » حنش«از عجايب سرقسطه به نبود نوعي مار به نام  6قيمت بود. گران
است. عذري در توجيه اين مطلب به دو نقلِ قول از ساكنان آن ديار اسـتناد كـرده اسـت كـه     
گروهي وجود طلسم و گروه ديگر پوشيده شدن شهر سرقسطه با سـنگ مرمـر را علـت آن    

عبـدالملك   همچنين در توصيف عجايب شهر بجانه به نقل از فردي به نام حكـيم  7.دانستند مي
اش سه چيز از وي باقي مانده بود: عصايي كه بـه   از شاعري سخن گفته است كه بعد از مرگ

انـداخت و بعـد از    هنگام ورود حشرات موذي مانند كك و غيره آن را در وسط اتاقش مـي 
كـرد، ديگـري    ز اتاق بيرون بـرده و حشـرات را دور مـي   چسبيدن حشرات به آن، عصار را ا

آورد  اش قرار داشت و وي با پاهايش آن را به حركت در مـي  سنگ آسيابي كه در پاي تخت
                                                 

  . 3 همان، صعذري،    1
  .7-6 همان، صص   2
  .7 همان، ص   3
  .8-7 همان، صص   4
  . 8 همان، ص   5
  .8 همان، ص   6
  .23 همان، ص   7
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اش را آمـاده   آورد و در نهايت، اجـاقي كـه در آن غـذا و نـان     و از آن طريق آرد به دست مي
ل بود، اشاره كرده است كه قـادر بـود   در توصيف شهر المريه به فردي كه نابينا و لا 1كرد. مي

گويـد كـه: وي او را از    اش را بگويد. عـذري مـي   با لمس صورت و ريش فردي، شغل و حرفه
از عجايب البيره بـه نقـش و تصـوير اسـبي در      2نزديك ديده و مورد آزمايش قرار داده است.

سته بودند. عذري هاي آن را شك آنجا اشاره كرده است كه كودكان حين بازي بعضي از قسمت
هايي از آن تمثال، همزمان بـا حملـه    گويد كه: مردم بر اين باورند كه سال شكستن قسمت مي

ق در شهر المريه  451الاخر سال  عذري وقتي در جمادي 3بربران بر آن شهر و ويراني آنجا بود.
قة وضو در ديدار با فردي از اهالي طرابلس كه دو دست نداشت، به شدت تعجب كرده و طري

اي برايش عجيب بوده كه نتوانسته تعجب و حيرت خود را  ساختن و بافندگي آن فرد به اندازه
در عجايب كوره البيره به غاري كه در دل كوهي واقع بود، اشاره كرده است كـه   4پنهان كند.

گويـد در   ذراع بود و بر دهانة غار درختي وجود داشت. عـذري مـي   4طول دهانة غار حدود 
دانست از چه زماني در آنجا هستند. عـذري   مرد قرار داشت كه كسي نمي 4غار اجساد داخل 

   5ها در منابع تاريخي وجود ندارد. در واكنش به اين خبر، گفته است كه هيچ اطلاعي از آن

  . تأثير جغرافيانگاري عذري بر ديگر جغرافيدانان 3
: يكي علوم(فقه و حـديث) و ديگـري   بنابر اطلاعات موجود، عذري در دو حوزة تأثيرگذار بود

 قرطبـي  عبـدالبر  ) و ابـن 456 اندلسـي(د.  حـزم  جغرافيانگاري. دو تن از بزرگـان انـدلس يعنـي ابـن    
عذري در جغرافيانگاري نيز تأثيرگذار بود تـا   6اند. ق) از او حديث شنيده و روايت كرده 463 (د. 

                                                 
  .87 عذري، همان، ص   1
حاضر شـده   ها يكي از آن موارد، وي را در روز عيد ديدم كه مردم در بهترين لباس«. عذري مي نويسد: 88 همان، ص   2

بودند. آن فرد را آوردند و يكي از افراد را كه از ناخدايان بود، حاضر كردند. آن مرد با دستان خـود صـورت و ريـش و    
هاي كشتي بود. از آن عجيب تر  اش حركاتي انجام داد كه منظورش وزيدن باد بر دكل سرش را لمس كرد و با دستان

كه در لباس عيد بود را دعوت كردم و گفتم كه نزديك آيد، وي صورت  نديدم. همچنين در آن هنگام من فرد ديگري
داد وي كـارگر اسـت و درسـت بـود. از وي      اي كرد كه نشـان مـي   اش اشاره و ريش و سرش را دست كشيد و با دست

اش چيزي نوشت كه نشـان   خواستم تا دربارة شغل من بگويد كه وي بعد از لمس سر و صورت و ريش من، در دستان
  جا). همان ( »داد من نويسنده هستم مي

  .88 عذري، همان، ص   3
  .89 همان، ص   4
  ).579 )، ص1373( قزويني اين مطلب را از عذري نقل كرده است ( 93-92 همان، صص   5
  .  119 ، ص5 ياقوت حموي، همان، ج   6
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از شـاگردان عـذري بـه     و الممالك المسالكق) نويسندة كتاب  487كه ابوعبيد بكري (د. جايي
به همين دليل كراچكوفسكي معتقد است كه بـدون ترديـد، بكـري در تـأليف      1رفت. شمار مي

بكري در دو مـورد مطالـب را بـه نقـل از عـذري       2كتاب خود از نوشتة عذري بهره برده است.
3نگـــاري نزديـــك اســـت. آورده اســـت كـــه مضـــمون هـــر دو مـــورد بـــه عجايـــب 

 

دانان اندلس كه در كتاب خود  از ديگر جغرافي 4ق) 556الزهُري (زنده به سال  بكر   ابي بن ابوعبداالله
دانان شـرق   از جغرافي 5اي دارد، مطالبي را از عذري نقل كرده است. نگاري توجه ويژه به عجايب

كه در  شناخت، تا جايي توان از قزويني نام برد كه كتاب عذري را به خوبي مي جهان اسلامي مي
بار از عـذري نـام بـرده اسـت. بـا       30وصيف شهرهاي اندلس مطالب زيادي از وي نقل كرده و ت

اطلاعات جغرافيايي   توان دريافت كه هم بررسي مطالبي كه قزويني از عذري نقل كرده است مي
  شود. نگارانه را شامل مي و هم جغرافيانگاري عجايب 6(طبيعي، انساني و اقتصادي)

و آنچـه قزوينـي از    ترصيع الأخبار و تنويع الأثـار هاي موجود در  ينگار بر اساس عجايب
هاي انساني و طبيعي پرداخته  توان گفت كه عذري به عجايب پديده عذري نقل كرده است مي

هـاي طبيعـي توجـه بيشـتري دارد. همچنـين عـذري مطالـب         است، امـا بـه عجايـب پديـده    
ري كه از مطلعين، آگاهان و مردمـان  اخبا 7نگاري را از سه طريق مشاهدات شخصي، عجايب

گـردآوري كـرده    9هاي پيشينيان خوانده بود، و اطلاعاتي كه در كتاب 8شنيد برخي نواحي مي
العمل وي به برخي مطالب دربارة عجايـب   نگاريِ عذري، عكس است. نكتة جالب در عجايب

منـابع بپـردازد؛ يـا    است كه گاه كنجكاوي وي را برانگيخته است تا دربارة آن به مطالعه در 
اينكه درصدد بر آمده تا از نزديك به مشاهدة آن پديده بپردازد. با توجـه بـه مطالـب فـوق،     

ها مواجه شده مصداقِ تعريـف قزوينـي    هايي را كه عذري خود با آن توان بخشي از شگفتي مي
نكه شود انسان را از آ تعجب] دهشتي است كه عارض مي«[گويد:  دانست كه مي» تعجب«از 

                                                 
  .356 حميده، همان، ص   1
  .217 كراچكوفسكي، همان، ص   2
  .248و  187 ، صص1 بكري، همان، ج   3
  .473 نك. حميده، همان، ص   4
، اعتنـي بتحقيقـه   كتـاب الجغرافيـهًْ  تـا]،   [بي زهري بكر ابي بن ؛ ابوعبداالله23، 7 به عنوان نمونه قس: عذري، همان، صص   5

  . 97، 82 صادق، قاهره، مكتبهًْ الثقافهًْ الدينيهًْ، صص حاج محمد
  .658، 622، 582، 580، 579، 296 )، همان، صص1373( قزويني   6
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باشد، شگفت ماند از آن، قبل از آنكه سبب آن دانسته باشد پس  چيزي بيند و سبب آن نديده
هـايي را   همچنين برخـي پديـده   1».معلوم شود او را شگفتي ديگر حاصل شود اگر او را  از آن،

غريـب  «پوشـاني دارد:   داده است نيز با تعريف قزويني از اين اصطلاح هـم » غريب«كه عنوان 
  2».اشد كه مثل آن كم واقع شود و مخالف عادات بودامري ب

  »آثارالبلاد و اخبارالعباد«هاي منقول از عذري در  نگاري : عجايب2جدول شماره 
 

پديده  عجايب و شگفتي  نام شهر و مكان
 طبيعي

پديده 
  انساني

 صفحه

كـه بـا وزش بـاد بـر آن،»بركان«نوعي علف به نام جزيره صقليه
 كردند.د. از آن كبريت تهيه ميشميصدايي شنيده

  272  

مجـاور دروازه-دو چشمه يكي سرد و ديگري گرم  اشبونه
ريختند. در حالت آرام بودن دريا،  مي شهر كه به دريا 

 آب دو چشمه در دريا قابل تشخيص بود.

  576  

ميت قرار داشـت، در حـالي4غاري كه در آن جسد  البيره
هـا   دند. اهالي آنجا، آنكه سالم بودند و فاسد نشده بو

  شمردند.ميرا از مردان صالح

  579  

مار و مگس در آن شهر وجـود نـدارد و در صـورت  سرقسطه
 شدند.ميورود به آنجا هلاك

  615  

ــتاي  »بلطــش«روس
  در سرقسطه

اي كه در تمام سال خشـك اسـت و فقـط درچشمه
ماه اغشت از اول تا ظهر همان روز آب فراوان از آن 

شود  مي جوشد و به تدريج تا غروب همان روز كم  يم 
 و تا سال ديگر در همان روز خشك است.

  615  

ايشاشــين (جزيــره
  به موازات اندلس)

نوعي درخت در آن جزيـره وجـود داشـت كـه بـه
محض افتادن در دريا، نوعي ماده سـفيد از آن تـراوش   

شد. پـس از مـدتي از آن    مي كرد و شبيه تخم مرغ  مي 
آيد كه تا زنده اسـت بـه    مي رغي سياه رنگ بوجود م

آيد. بعد از مردن آب جسـدش را بـهطرف دريا نمي

  620  
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پديده  عجايب و شگفتي  نام شهر و مكان
  طبيعي

پديده 
  انساني

 صفحه

 برد.ميطرف دريا
هـاي آنكوهي مشرف بر شهر كه از داخـل سـنگ  شغنسه

آمد و گزنـدگان در آن   مي اي شبيه به قير بيرون  ماده
 شدند. ميشهر كمتر يافت

  621  

ــه يافبره(منطقــــ
  نزديك قرطبه)

غاري در آنجا وجـود داشـت كـه اگـر جامـه بـدان
شد. يكي از پادشاهان  انداختند، به بيرون پرتاب مي مي 

اميه دستور داد تا كاه آورده و ورودي غـار را پـر    بني
كردند. با موادي دهانه غار را منفجـر كـرده و از آن   

 پس ماجراهاي گذشته اتفاق نيفتاد.

  629  

الحجــــــاره وادي
 طليطله) (نزديك

شـد، هـلاكاي كـه فرزنـدش وارد شـهر مـيغريبه
 گشت.مي

  647  

دادنـدمـيهـا قـراركسبه شهر متاع خود را در دكان  أشت
نوشـتند. خريـداران    مـي  درحالي كه قيمـت روي آن  

بدون حضور فروشنده كالاي مورد نياز را برداشـته و  
 پرداختند.ميهزينه را

 656  

ت اهالي آنجا سفيد و نصف ديگر ملون بهنصف صور  كرتنه
 رسيدمينظر

  689  

  گيري  نتيجه
العذري بـه شـمار    عمر بن ترين اتفاقات حيات پربار احمد مسافرت به شرق جهان اسلام از مهم

هـاي   بويـه بـر بخـش    رود. مسافرت عذري با خلافت عباسيان بر بغـداد و دورة سـيطرة آل   مي
هـاي درخشـان رشـد و     الـذكر از دوره  مزمـان بـود. دورة فـوق   وسيعي از شرق جهان اسلام ه

رفت. بدون شك عذري از رونق علوم گوناگون در  گسترش علوم در جهان اسلام به شمار مي
بهره نبود و همنشيني و ملاقات با دانشمندان بزرگ آن دوره بر علـم و دانـش وي    آن دوره بي

نخستين اثر مكتـوب موجـود از جغرافيانگـاري     به عنوان ترصيع الأخبار و تنويع الأثارافزود. 
اندلس نشان از اهتمام عذري به جغرافياي محلي دارد كه در آن به توصـيف سـرزمين انـدلس    

هاي موجود دربارة عذري به جغرافيانگاري وي نپرداخته، امـا   پرداخته است. اگرچه گزارش
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اي بـوده   يانگاري عذري به گونـه نشان داد كه شمَ جغراف ترصيع الأخبار و تنويع الأثاربررسي 
توان گفت كه وي در سلسلة جغرافيانگاران اندلس جايگاهي رفيـع دارد، زيـرا حـافظ     كه مي
هاي پيشين بود و با ابتكار و نوآوري در جغرافيانگاري و ارائة اطلاعات ارزنـده دربـارة    سنت

ند. شـهرت كتـاب وي   اندلس سبب شد تا جغرافيانگاران بعدي نيز از اطلاعات وي استفاده كن
نگاران شرق جهان اسلام نيـز از آن   اي رسيده بود كه حتي جغرافي از نظر جغرافيايي به اندازه

اند. عذري در تدوين اطلاعات جغرافيايي، فقـط بـه نقـل اطلاعـات پيشـينيان اكتفـا        بهره برده
انـدلس  نكرده و با اطلاعاتي كه به دسـت آورده، بـه تكميـل اطلاعـات جغرافيـايي دربـارة       

اي از جغرافيانگـاري   نگاري به عنـوان گونـه   پرداخته است. همچنين اهتمام عذري به عجايب
دهـد كـه    هاي مختلف جغرافيانگاري است. نشان مـي  اسلامي نشان دهندة اطلاع وي از گونه

تـوان وي را   نگاريِ محلي اندلسـي اقـدام كـرده اسـت و مـي      عذري با دقت خاصي به عجايب
هـايي جديـد از    ر اندلس معرفي كرد. شايد در آينده و با دستيابي به نسـخه نگا نخستين عجايب
  هاي وي در زمينه جغرافيا آشكار شود. هايي ديگر از تلاش آثار وي، جنبه
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